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در امتداد تاریکی�

لو! آدمکشی وحشتناک برای چند دانه آ
راز جنایت مسلحانه در باغ دلهره انگیزفاش شد

زوایای پنهان پرونده عامل حمله  به دادستان رفسنجان 
توکلی-دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز اســتان 
کرمــان، از دســتگیری عامــل حملــه به  دادســتان 

شهرستان رفســنجان در کمتر از یک هفته  خبر داد 

و  گفت:متهــم فردی ســابقه‌دار اســت و شــخصیت 

ضداجتماعی و اعتیاد به موادمخدر صنعتی دارد.

قاضی مهدی بخشــی افزود: متهم در نزدیکی محل 

اقامت دادســتان رفسنجان سکونت داشــته است  و 

گمان می‌کرده کــه همجواری مانــع از فعالیت‌های 

مجرمانه وی بوده اســت، که اقدام به حمله و  ضرب‌ و 

جرح این مسئول قضایی با سلاح سرد از ناحیه گردن 

و کتف  می کند .وی  با اشــاره به تــاش های  مراجع 

امنیتی و اطلاعاتی و پلیس آگاهی و مساعدت سایر 

ضابطان در شناســایی و  تعقیــب متهم، بیــان کرد: 

اشــراف بــر هویــت متهــم  در ۴۸ ســاعت اول وجود 

داشت،که  به لحاظ اســتانداردهای تحقیقاتی، امر 

دستگیری تا ساعات بامداد  سه شنبه  به تعویق افتاد.

دادســتان کرمان در ادامــه تصریح کــرد: تحقیقات 

بازپرس این پرونده برای تســجیل جزئیات و بررسی 

انگیزه‌های نزدیک به جنایت در حال انجام است که 

در اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.فرمانده انتظامی 

اســتان کرمان هم  بیان کــرد: اواخر هفته گذشــته ، 

فردی در اقدامی مجرمانه در شهر کرمان به دادستان 

شهرستان رفسنجان حمله و بعد از ضرب و شتم وی،  

فرار کــرده بود.ســردار موقوفه ئی افــزود:  نیروهای 

پليس آگاهی با به‌کارگیری تــوان اطلاعاتی، موفق 

شدند مخفیگاه متهم  را شناسایی کنند و ضارب را در 

یکی از خروجی های شهر کرمان دستبند قانون زدند .
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صاحــب یــک بــاغ در مشــهد به 

خاطر چیــده شــدن چنــد دانه 

آلو ، ســر مــرد رهگــذر را مقابل 

چشــمان وحشــت زده خانــواده او بــا شــلیک گلولــه 

متلاشی کرد.

به گزارش روزنامه خراسان ، این حادثه دلخراش عصر 

روز دوشنبه گذشته در جاده روستای دهشک مشهد 

در حالی اتفــاق افتاد که مرد 55 ســاله‎ای خــودرو را 

مقابل یک باغ متوقف کــرد. در این هنگام دو کودک و 

همسر وی با ورود به باغی دلهره انگیز  که درآن باز بود، 

مقداری آلو چیدند اما ناگهــان برادر صاحب باغ از راه 

رسید و به سرزنش آن ها پرداخت. او همچنین موضوع 

را به صاحب باغ اطلاع داد کــه دقایقی بعد »مصطفی 

–ب« )صاحب باغ( سلاح شکاری دولول را برداشت و 

سوار بر پژو206 جاده خاکی را درهم کوبید تا به محل 

باغ آلو رسید. 

او پس از مشــاجره لفظی با مــرد رهگذر، ناگهان ســر 

 مرد راننده را هدف گرفت و از فاصله خیلی نزدیک به

 گونه ای شــلیک کرد که نیمی از سر وی متلاشی شد 

و خــون آلــود برکف جــاده روســتایی افتــاد. کودکان 

خردسال که هنوز وحشــت زده بودند، اشک ریزان به 

طرف پیکر بی جان پدرشان دویدند و مادر آن ها نیز به 

خاطر افتادن روی زمین مجروح شد.

طولی نکشــید که با فرار مهاجم مســلح از کنار باغ آلو 

، خبر این جنایت وحشــتناک در بی ســیم های پلیس 

پیچید و  بدیــن ترتیب گروهــی از عوامــل انتظامی  به 

سرپرستی سروان حســنی)فرمانده پاسگاه انتظامی 

فردوسی( به طرف محل وقوع جنایت حرکت کردند . 

آنان با حفظ صحنه قتل ، بلافاصله مراتب را به قاضی 

ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و تحقیقات مقدماتی 

را در حالی با دســتورهای تلفنی قاضــی دکتر صادق 

صفری آغاز کردند که همســر مقتول فیلمــی کوتاه از 

صحنه ورود مســلحانه صاحب باغ و شروع درگیری به 

خاطر چیدن آلو گرفته بود.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت:با توجه به 

اهمیت این جنایت مسلحانه، همزمان با حضور قاضی 

شــعبه 255 دادســرای عمومــی و انقــاب در صحنه 

جنایت، سرهنگ مهدی ســلطانیان )جانشین پلیس 

آگاهی خراســان رضوی( و همچنین ســرهنگ جواد 

بیگی )رئیس پلیس آگاهی مشهد ( نیز عازم محل این 

حادثه تلخ اما وحشتناک شدند تا از نزدیک به نظارت 

و هدایت کارآگاهان بپردازند. 

بنابراین بررسی های تخصصی با راهنمایی های مقام 

قضایی در حالی ادامه یافت که کودکان مقتول آلوهای 

چیده شده را از ترس مقابل در باغ رها کرده بودند و در 

کنار مادرشان اشک می ریختند. 

از ســوی دیگر و بــا تدابیر قضایــی ، گروهــی از عوامل 

انتظامی نیز برای حفظ امنیت و جلوگیری از حوادث 

احتمالی دیگر بــه صحنه حادثه آمدند. بررســی های 

بیشــتر نشــان داد گلوله از گوش چپ »مســعود-س« 

وارد شــده  و جمجمه وی را متلاشــی کرده اســت که 

کارشناس سلاح  نیز شلیک از فاصله کمتر از 2 متری 

را تایید کرد. 

براســاس گــزارش روزنامــه خراســان ، همزمــان بــا 

شناســایی هویت عامــل جنایــت مســلحانه ، گروهی 

از افســران زبــده دایــره قتل عمــد آگاهــی رصدهای 

اطلاعاتــی را بــرای دســتگیری وی در دســتورکار 

قراردادنــد و قاضــی ویــژه قتــل عمد نیــز در پاســگاه 

انتظامی مستقر شد تا نتایج تحقیقات پلیس مشخص 

شود. از سوی دیگر با جمع آوری تصاویر دوربین های 

مداربســته و فیلمی که توســط همســر مقتــول ضبط 

شده بود، بررسی های تخصصی درحالی وارد مرحله 

جدیدی شــد که در آن فیلم فرزندان مقتول به شــدت 

اشــک می ریختند و زن جوان هم ادعــا می کرد: چند 

دانه آلو ارزش درگیری ندارد ولی مرد مسلح که ماجرا 

را به پلیس 110 گزارش داده بود، مانع خروج خانواده 

مقتول از باغ می شد و ...

به گــزارش روزنامــه خراســان ، ســاعتی بعــد عوامل 

انتظامی در حالی موفق به بازداشــت متهم به جنایت 

شدند که وی با تنگ شدن حلقه محاصره تصمیم گرفته 

بود خود را تسلیم قانون کند. به همین خاطر بازجویی 

از »مصطفی-ب« در اتاق رئیس پاسگاه فردوسی و در 

حضور قاضی صفری شروع شد. این مرد 40 ساله در 

اعترافات خود گفت: من از قبل با مرحوم هیچ آشنایی 

نداشــتم و او را نمی شــناختم. آن ها وارد باغ من شده 

بودند و زمانی که من رسیدم، همسر و فرزندانش درون 

باغ من بودند و خــودش هم بیرون بــاغ داخل خودرو 

نشســته بود. اول برادرم متوجه شــد و به آن ها گفت: 

این ها مال مردم است چرا این کار را می کنید؟! وقتی 

من هم به محل باغ رسیدم به آن ها گفتم: اگر میوه می 

خواهید به خودم بگویید به شما می دهم! در باغ ما به 

روی همه باز است و دست خیر داریم! ...

عامل این جنایت تکان دهنده ادامه داد: اشــتباه من 

بود که این اســلحه کثافــت را با جواز خریــدم ... چند 

وقت قبل هم بــه خاطر تیراندازی کــه در این محدوده 

شد عوامل انتظامی برای جمع آوری سلاح آمدند اما 

من اشتباه کردم که اسلحه را تحویل ندادم!

وی همچنین مدعی شــد: مرحوم با یــک چاقوی بلند 

آمده بود و قصد داشت مرا بزند که من چند تیر هوایی 

شلیک کردم ولی او بازهم به من نزدیک شد و در فاصله 

بسیار کوتاهی از من قرارگرفت که در این هنگام باز هم 

خواســتم تیر هوایی بزنم ولی متاســفانه حافظ ماشه 

کنار رفته بود و گلوله شلیک شد. 

به گزارش روزنامه خراســان، در ادامه اعترافات وی 

، قاضی صفری از متهم خواســت تــا صحنه جنایت را 

مقابل دوربیــن های پلیس بازســازی کند. در همین 

حــال کارآگاهــان پلیــس آگاهی مشــهد که اســلحه 

شــکاری را به همراه مهمات آن کشــف کرده بودند ، 

در اختیار وی گذاشــتند و او هم چگونگی شــلیک را 

در حضور دکتر رضازاده )پزشک قانونی( کارشناس 

ســاح و همچنین کارآگاهــان اداره جنایی تشــریح 

کرد.

بنابرایــن گــزارش ، در حالی کــه عقربه های ســاعت 

دقایــق اولیه بامداد ســه شــنبه را نشــان مــی دادند ، 

تحقیق مقدماتی به پایان رســید و متهم بــه قتل روانه 

بازداشتگاه شد.

در همین حال ســرهنگ بیگی )رئیس پلیس آگاهی 

مشــهد( به خبرنگار روزنامه خراســان گفــت: مدتی 

قبل کــه عوامل انتظامــی برای جمع آوری ســاح به 

این منطقه آمده بودند ، متهم مذکور از تحویل سلاح 

خودداری کرد  اما اکنون اشــک ریزان ابــراز ندامت 

می کنــد کــه ای کاش آن روز ســاح خــود را تحویل 

داده بود.

 پرسه زنی در پارک تا دستبرد
 به مغازه ها!

فرزند آخر یک خانواده ۷ نفره هستم .پدرم فروشگاه موادپروتئینی دارد 

و به همراه مادرم در مغازه کارمی‌کنند تا هزینــه های زندگی مان تامین 

شــود. از وقتی همه خواهرانم سروســامان گرفتند و به دنبال سرنوشت 

خودشان رفتند، دیگر خانه خالی شده بود. پدرومادرم نیز تا نیمه شب در 

مغازه بودند. زمانی که از مدرســه می‌آمدم هیچ‎کس نبود همیشه غذای 

ســرد می خوردم. تنهایی اذیتــم می‌کرد برای همین کم کم با دوســتانم 

در پارک قرار می‌گذاشتیم تا همدیگر را ببینیم و اوقاتمان سپری شود.

 ۱۵ ساله بودم که برای اولین بار دوستانم سیگار تعارف کردند و من‌ هم 

که نوجوانی خام بــودم، قبول کــردم؛ بعدازمدتی تبدیل به »ســیگاری« 

شدم و» گل« مصرف می کردم. بسیار حس وحال خوبی داشتم. همواره 

با دوستانم می خندیدیم .بعدازکشیدن »گل« انگار در فضا بودیم .‌‌...

شب‌ها تا دیروقت بیرون بودم.۱۸ سالم شــده بود که دیپلم گرفتم. دیگر 

از درس خواندن راحت شــدم. احســاس اســتقلال و آزادی می کردم؛ به 

خاطر تک پسر بودن و سن بالای پدرم، از سربازی معاف شدم ... والدینم 

از حالات روحــی روانی مــن فهمیدند کــه »گل« می کشــم. خیلی تلاش 

کردند مرا به مرکز ترک اعتیاد ببرند اما فایده نداشت...مادرم فقط اشک 

می ریخت. پدرم اما با خشونت و بداخلاقی سرزنشم می کرد و می گفت: 

آبروی مرا بردی؛ تو تک پسر هستی،ما از تو توقع داریم. اما دیگر خیلی دیر 

شده بود؛ روزها و شــب هایی که به نوازش و محبت آن ها احتیاج داشتم، 

نبودند و خلأ عاطفی را با دوستانم و مصرف»گل« پر می کردم. پدرم دایم 

می‎گفت بیا مغازه کنار من و مادرت بمان و کار کن، حقوق هم می دهیم؛ 

اما دلم می‌خواســت مســتقل باشــم و آزاد! مادرم قول داد اگــر ترک کنم 

برایم موتورســیکلت می‌خرد؛ من هم وسوســه شــدم و پذیرفتم. حدود۶ 

ماه در مرکز درمانی بستری بودم. بعد از پاک شــدن، مادرم موتور خرید. 

گواهی‎نامه هم گرفتم احساس غرور می کردم دیگر با دوستانم کل شهر 

را می گشتم؛ تا آخر شب در خیابان ها دور دور می کردیم .یک شب رفتیم 

پاتوق یکــی از دوســتان دوران راهنمایــی؛ آن جا بود که دوباره شــروع به 

مصرف مواد کردم. تریاک، شــیره و هر نــوع موادی بود کنار دوســتانم نه 

نمی گفتم، فراموش کرده بودم به مادرم قول دادم اما چه سود ..‌‌‌‌‌‌...والدینم 

متوجه شــدند و پدرم موتور را از من گرفت و مرا از خانه بیرون انداخت ... 

 هرشــب پیش یکی از دوســتانم بودم. پول هایم تمام شــده بود؛ هرچقدر 

پس انداز داشــتم و مادرم برایم به کارت بانکی ام واریــز کرده بود، صرف 

خرید مواد کردم ....خمار بودم دیگر کســی مرا به خانه اش راه نمی‌داد. 

مجبور شدم دست به سرقت بزنم. داخل مغازه ها می رفتم و با سوءاستفاده 

از غفلت فروشــنده، اقلام با ارزش مثل گوشــی،پول و...را برمی‌داشتم و 

فرار می کردم تــا این که یک روز صبح که پیش یکی از دوســتان مشــغول 

مصرف مواد بودیم، ماموران آمدند و همه ما را با هم دستگیر کردند. انگار 

از قبل پاتوق را شناسایی کرده بودند اما ای کاش....

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با صدور دستوری ویژه 

از سوی سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری نواب صفوی مشهد( 

تحقیقات افسران زبده دایره تجسس، برای واکاوی سرقت های این جوان 

معتاد همچنان ادامه دارد. 

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر آلوهایی که کودکان از ترس بر زمین ریختندتصویر بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی

عکس ها اختصاصی خراسان

  نمایی از باغ آلو و صحنه جنایت


